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 دغياثون سوسن محمدخانی

  

  

وقتی سخن از کردھای تبعيد شده به ميان می آيد 
وقتی . خراسان معطوف می شود تمامی نگاھھا به

از کردھای قزوين صحبت می کنی يا باورشان 
با افراد  .طرف صحبتت ھر کس باشد فرقی نمی کند. دارند و يا می گويند يک چيزھايی شنيده بوديم نمی شود که وجود

يا با فعا6ن مدنی کرد و فعا6ن ساير  ن دھه از عمر فعاليتشان می گذرد به بحث بنشينیرده با6ی احزاب کرد که چندي
  .کردھای قزوين ندارند ھيچ کدامشان اط=عات زيادی درباره ی. عرصه ھا

 

ترک کشور شدم  متاسفانه چون مجبور به. ھمين امر سبب شد تا تحقيقی را درمورد کردھای قزوين شروع کنم
منبع . را که جمع آوری کرده ام منتشر نمايم تصميم گرفتم ھمان ميزان اط=عاتی. بنابراين تحقيق ھم نيمه کاره ماند

می باشد و در دو مجلدّ تاليف » سيدّ محمّدعلی گلريز«که تأليف » الجنهّ قزوين باب دَر يا مينو« تحقيق من کتابی بود به نام 
  . استشده

گذاشته ام و ھمانجا [ ] توضيحاتم را داخل  بيشتر مطالب از کتاب فوق برداشت شده و جايی ھم اگر نياز به توضيح بوده،
« » را نيز داخل » الجنهّ قزوين دَر يا باب مينو«ب مطالب برداشت شده از کتا .ھم متذکر شده ام که نوشته از خودم است

  . کرده اممشخص

سيّد محمّدعلی «تأليف » الجنهّ قزوين دَر يا باب مينو« درباره ی کردھای قزوين و طايفه ی غياثوند در اين منطقه از کتاب
  :»گلريز

طوايف  دسته ی ديگر.  ترک و لرکه در سرزمين قزوين سکونت دارند عبارتند از دو قسمت عمده ی اي=ت و طوايفی«
حتی روسای آنھا نيز نمی . کوچانده اند شھرستان قزوين، الوار يا اکراد ھستند که معلوم نيست چه وقت آنھا را باينحدود

برخی  بعضی عھد شاه عباس بزرگ و. تاريخ آنھا را به اين ناحيه آورده اند دانند که در چه دوره و به چه علت و در چه
قاجاريه آنھا را کوچانده  ظاھراً پيش از دوران. رشاه، گروھی نيز زمان آغامحمدخان قاجار را حدس می زنندناد دوران

در صورتی که اگر در زمان آغامحمدخان . ذکر نشده است در تاريخی ھم. اند که انتقال آنھا در خاطره ھا نمانده است
 نھا سينه به سينه محفوظ می ماند و ھم در تاريخ قاجاريه ذکربودند ھم در خاطر مردان آ آنھا را به اين شھرستان آورده

  .»می شد

قزوين کوچ داده و در دھستانھای غربی و  طوايف اکراد فعلی را ھم ممکن است تصور نمود که شاھنشاه صفوی بحدود«
دند با نيروی که اگر طوايف مزبور بخيال خودسری و گردنکشی افتا شمال غربی در برابر شاھسونھا مکان داده باشد

قسمتی از  چون. کند و اگر اکراد بياغيگری برخواستند به کمک شاھسونھا بتاديب آنھا بپردازد اکراد آنھا را سرکوب
آنھا را از پيرامون بغداد به آنجا کوچ  معروفند احتمال داده می شود» شاھسون بغدادی«شاھسونھای اطراف قزوين به 

  .»داده باشند

فشگلدره، اکثر  دھستانھای تارم و قاقزان و دودانگه و رودبار و الموت و کوھپايه و فشاريات و ربالجمله طوايف کرد د«
و سواحل » تارم«قش=ق آنھا . يي=ق ميروند _معذالک عده ای نيز به قش=ق . تخته قاپی و در دھات سکونت دارند

  .»رشت و دامنه البرز کوه و غيره استيي=قشان قاقزان و اطراف جاده  رودخانه ی شاھرود و خاک عمارلو است و



کاکاوند، کرمانی و  باج=ن، بھتوئی پاپلی، چگينی، جليلوند، رشوند، غياثوند،: عبارتند از] در قزوين[ طوايف اکراد«
  .»مافی

  .]ھم در قزوين سکونت دارند البته امروزه از طوايف کرد حبيب وند و گورانی: خودم[

  .»بودند که اکنون نيز او6د آنھا در شھر ساکنند تمامی در شھر مقيمخوانين اين طوايف جز کاکاوند «

 طوايف چگينی و غياثوند از ديگر طوايف بيشتر است ولی اين دو طايفه از حيث جمعيت عده ی]قزوين[در ميان اکراد «

  .»تقريباً با يکديگر مساوی ھستند و در يک رديف قرار دارند

  عنوان يکی از معروفترين و بزرگترين طوايف لر شناخته شده است و به زباندر قزوين به طايفه ی چگينی: خودم[

  .] دانماينکه چرا نويسنده آنھا را کرد معرفی کرده من چيزی نمی. لری ھم تکلم دارند

. »بزرگ در منطقه غرب ايران ميباشند از اقوام«: ھم در تعريف غياثوند آمده است) ١(در لغت نامه دھخدا : خودم[

  ]»).١١٢از جغرافيای سياسی کيھان ص . (اي=ت اطراف قزوين  از) اخِ ] (وَ . [ غياثوند«: ن آمده استھمچني

و  درويشوند، کماسی يا کيماسی، سلخوری يا سرخوری: از تيره ھای ذيل تشکيل می شود] قزوين در[طايفه ی غياثوند «
  .»محمدبيگی

سوری، معاريف و محمدخانی را ھم بايد به تيره ھای  لوندی، ناصری،البته تيره ھای الله بخش، ع=ئی، گابری، ا: خودم[
  .] نمودغياثوند در قزوين اضافه

  

  :محل زندگی تيره ھای غياثوند در اطراف قزوين

جين، جرن چاک،  در دھات اسبوين، انجليق، اميرآباد امير امجد، پشام، توت چال، تياندشت، تله] غياثوند تيره ھای[«
، کالوھستان کاوند، ککه جين )قره دره(قزقلعه  اد، داغدشت، سنگ چاله، غياث آباد، قانشار ب=غ،چلک، خروس، خشگن

گندم چال، گوراندشت بزرگ، گوراندشت کوچک، مزرعه ی زرد چشمه،  دره، کشکور قره چم، گشنه رود، گورد،
ملتزم   عده ای از سکنه ی مزبور که.واقع در دھستانھای اقبال و رودبار و قاقزان سکونت دارند مزرعه محمودی، ميانج

قنشار ب=غ، قزقلعه، کاکوھستان، ککه جين  پشام، تياندشت، غياث آباد،: به يي=ق و قش=ق نيستند در آباديھای ذيل ساکنند
بقيه ی سکنه دھات مذکور در فوق تغيير مکان . ی محمودی و ميانج دره، کشکور قره چم، گشنه رود، گورد، مزرعه

به  زمستانھا نيز برای قش=ق.  کيلومتری توت چال و سوخته چنار است١٢در فشال و تلمبه سر  ي=ق آنھاي. می دھند
، کنار )تارم(طاقی، گزوان  و شارلق، ارس آباد، چھار) عمارلو(و قره دره ] زادگاه مادری ام و خودم[شيرين سو 

مقصود دره م=علی است در راه قزوين به (= علی انبوه و م ، پل)رودبار(رودخانه ی شاھرود و کالوھستان، توت چال 
  .»ديگر از پل انبوه تا پل لوشان سکونت دارند يا در حرکتند به عبارت. می روند) منجيل

ملقب به  که معاصر بوده اند، مرحوم حاجی خان سا6ر حشمت است که بعداً ] غياثوند در قزوين[ روسای اين طايفه«
  .»عھده دار رياست اين طايفه است )اميرامجد(ر ارشد مشاراليه، عزت الله غياثوند پس از وی پس. غياث نظام گرديد

عنوان منبع تحقيق از آن استفاده کرده ام گويا در زمان حيات امير امجد  6زم به توضيح است کتابی که بنده به: خودم[
قزوين چھره ای خوشنام   در ميان مردم شھر)اميرامجد(عزت الله غياثوند . ايشان اکنون در قيد حيات نيستند نوشته شده و

و اعيان نشين شھر قزوين به اسم ايشان نامگذاری  تا جائيکه کوچه ای را در يکی از خيابانھای قديمی. و محبوب بود
  .]نادری جنوبی شھر قزوين ھنوز ھم به ھمين نام مشھور است کوچه امير امجد در خيابان. کردند

از  بسرپرستی و رياست خلف نام] غياثوند[حمدخان قاجار چھارصد خانوار از اين طايفه آغا م گفته می شود در زمان«
  .»کرمانشاھان و لرستان به قزوين کوچ داده شده اند

  :]، رئيس ايل غياثوند در قزوين به دست مشروطه خواھان)غياث نظام(غياثوند  شھادت حاجی خان سا6رحشمت[

نفری برياست يفرم   جشنی در قزوين برگزار شده بود يک عده ی تقريباً شصتتولد محمدعلی ميرزا که مراسمدر شب «
شدند و از جنوب شھر به جانب عالی قاپو  خان ارمنی مرکب از مجاھدين ايرانی، گرجی و قفقازی به قزوين وارد

جه داغی و دولتی که مرکب از عده ای قزاق و سيصدتن سواران قرا آنگاه با قوای. روآوردند و بحمله پرداختند
قوای  سي=خوری و پانصدتن سواران و پادگان اي=ت شاھسون و اکراد اطراف قزوين و عده ای چھارصدتن سربازان

خيابان سپه بود مجاھدين پس از  چون خانه ی شيخ ا6س=م در کنار. مختلفه بود درگير شدند و جنگ را آغاز نمودند
معروف بود جعبه ی جواھرات او را به يغما . مشاراليه را کشتند رفتهورود به خيابان مذکور به خانه ی شيخ ا6س=م 

 تصرف شھر، قاسم خان ميرپنج رئيس قزاقھا و گلستان ارمنی را که می گفتند راپورتچی مجاھدين پس از. بردند

اث نظام ناصرخان پسر غي .محمدعلی ميرزا بوده است با عباس خان داروغه ھر سه را دستگيرنموده و تيرباران کردند
خود حاجی خان غياث نظام رئيس ايل غياثوند را ھم در  چند روز پس از ورود به قزوين. را مجاھدين در راه کشته بودند

آنکه غياث نظام کشته شد قونسول روس يک پرده بيرق با تامين نامه برای ھمسر غياث  پس از. منزلش تيرباران کردند
حمايت دولت بھيه روسيه  خود و فرزندان شما از. ق را با6ی در منزل بزنيدفرستاد که بير] تاج الملوک چگينی[ نظام

مشاراليھا الحق علو ھمتی به خرج داد که باعث شگفتی تمام  بانوی. برخوردار خواھيد بود و مال و جان شما در امانست
فرزندم   که اگر مجاھدين چھاربيرق و برگ تامينيه را پس فرستاد و بقونسول روس پيغام داد باينمعنی که. مردم شھر شد

حسن اثر بزرگی کرد و عالی و دانی اين  اين عمل در جامعه. را ھم تيرباران کنند ھرگز تامين بيگانه را نخواھم پذيرفت
مجاھدين ھم وقتی چنين ديدند از عمل خود پشيمان شدند و بجبران آن  .بانوی ميھن دوست را تمجيد و تقديس می کردند



بی اندازه  غياث نظام را با تجليل و احترام فراوانی برداشته و دفن کردند و بفرزندان و خانم او ه یکوشيدند و جناز
  .»محبت و مھربانی نمودند

آمده است؛ عشاير ايران به اقوام اصلی کرد، لر، لک، ترک و ترکمن،  )٢(طبق آنچه که در ويکی پديای فارسی : خودم[
ترکمن، . کنند می  دسته تقسيم۶معمو6 اي=ت و عشاير ايران را از جھت زبان به . شوند براھويی تقسيم می عرب، بلوچ و

  .ترک زبانان، کرد، لر، عرب زبانان و بلوچ

ايل  ايل ھداوند، ايل بيرانوند،: ، اي=ت لک عبارتند از)٣(موجود در ويکی پديای فارسی  ھمچنين براساس اط=عات
  ]باصری، ايل آرندی، ايل آيماق يل سنگسری، ايل سرخی، ايل جبال بارز، ايلسعدوند، ايل چھاردولی، ايل غياثوند، ا

نام يکی ) غياثی يا غياثوند. قياسی (قياسوند : آمده است) ٤) (غياثوند( در ويکی پديای فارسی درباره ی قياسوند: خودم[
روستاھای شيخ  قياسوند درطوايف اصلی . لک و لک زبان است که در ايران و عراق زندگی می کنند از طوايف بزرگ

. طايفه قياسوند از ھفت تيره تشکيل شده است .کنند و روستاھای شھرستان پلدختر زندگی می) دره شھر(سيمره . مکان 

 شھر، دھلران،آبدانان و در استان لرستان در خرم آباد، م=ير، نھاوند، و پلدختر و طوايف قياسوند در استان اي=م در دره

شھرھای الحی البدره و الکوت ساکنند  در عراق اکثر در.  و استان زنجان، رودبار، منجيل، تھران ساکننداستان کرمانشاه
  .می شناسند) القيسی(فيلی  6زم به ذکر است که در عراق اين طايفه را با نام

خواه از   و وطنپاشا، شخصی شجاع ايران و جنگ با عثمان در روايات آمده است در زمان حمله نادرشاه افشار به غرب
 اندازد و سل در جنگ مزبور سر يکی از سرداران عثمانی را به پای نادرشاه می به نام سل )اي=م امروزی(اھالی پستکوه 

در آنجا حکومت محلی  سل سل. بخشد نادر به پاس خدمت او سرزمين دلفان و يا در اصط=ح لری خاوه را به او می
حسن، : ھای سل دارای سه پسر به نام سل. خرد می  اطراف از جمله دشت الشتر راھای  مرور سرزمين تشکيل داده و به

  .باشند حسنوند، يوسفوند و قياسوند می يوسف و قياس بوده که اجداد عشاير

ندارند و بعضی از ريش سفيدان طايفه مدعی آن ھستند که جد اوليه آنھا  ولی بعضی از اھل طايفه اين روايت را قبول
  . استطايفه قياسوند از آن گرفته شده در زمان سلجوقيان و در زمان سنجر شاه ميزيسته هيعنی قياس ک

  .]و فارسی صحبت می کنند طايفه قياسوند اصالتا لک و لک زبان ھستند ولی در بعضی از شھرھا به زبان لری

. ای فارسی اضافه خواھم کردزبان لکی برگرفته از ويکی پدي در انتھای اين گزارش توضيحی را درباره لکھا و: خودم[

 بسنده می کنم که لکی ھمچون کرمانشاھی، کلھری، سنجابی و فيلی از گويش ھای کردی جنوبی فقط فع= به ھمين نکته

لری «ای تحت عنوان  مقاله ، زبانشناس کانادايی نيز در )Erik John Anonby(اريک جون آنونبی . محسوب می شود
پذيرم که برای لکی بيشتر نسب کردی قايل است تا   مورد لکی من نظر فتاح را میدر: می نويسد» چند زبان است؟

  .]تيپولوژی دارد تا تاريخی گرچه اين نظر بيشتر مبنای. لری

...  

  

  :قزوين درباره ی محل سکونت کردھای اطراف

  .» داردتارم در استان قزوين يک ناحيه ی بزرگيست که بين قزوين و گي=ن قرار«

] سفلی[شھرستان زنگان است و تارم پايين  که جزو] عليا[ی بخشی است مرکب از دو دھستان بنام تارم با6 تارم کنون«

  .»آيد که از توابع شھرستان قزوين به شمار می

  .] ھستندساکن) سفلی(کردھای اطراف قزوين در منطقه تارم پايين : خودم[

از شھرياران ديلم بنام آل مسافر تا  ت که سلسله ی بزرگیتارم قزوين در دوران باستان ناحيه ی بس مھمی بوده اس«
اينک ناحيه ی مزبور که در جانب شمال باختری . فرمانروائی داشته اند اواسط سده ی چھارم در آن سرزمين حکومت و

تارم گي=ن و  تشکيل بخشی را می دھد که محدود است از سوی شمال بخط الراس جبال البرز واقع ميان قزوين واقع شده
ھمه (جنوب باختری به بخش حومه زنگان  و از شمال باختری ببخش خلخال و از باختر ببخش کاغذکنان و از جنوب و

و از خاور بدھستان قاقزان از بخش ضياء آباد قزوين و از ) تارم است جا مقسم المياه ارتفاعات بين دره زنگان و دره
می شود که  تقسيم] پايين[و سفلی ] با6[نگان و بدوقسمت تارم عليا ابھررود از توابع شھرستان ز جنوب خاوری به بخش

  .» استجزء قزوين] پايين[جزء زنگان و تارم سفلی ] با6[تارم عليا 

شده اند، ھوای آنھا در تابستان بسيار گرم  واقع) قزل اوزن(آباديھايی که کنار زرينه رود . ھوای تارم يکنواخت نيست«
ھوای قرائی که در قلل . واقع در دامنه ھا ھوای م=يم و نسبتاً سالمی دارند دھات. وبه خيز استو در زمستان م=يم و ن

  .» قراردارند ھم سرد و س=مت است و ھم مفرح و دلگشاکوھھا

العبوری است که بدارازای نزديک به يکصد کيلومتر از خاور بباختر در دوجانب  بخش تارم دره کوھستانی صعب«
جنوب بکوھھای شمالی  رود امتداد يافته از سوی شمال به کوھھای بلند رشته کوه اصلی البرز و از سویزرينه  رودخانه

برودخانه زرينه رود می پيوندد که کليه ی قراء و  از اين ارتفاعات دره ھای چندی. زنگان و ابھر منتھی می گردد
  .» قراردارندآباديھای اين بخش در طول آندره ھا

آباد و سيردان و زاجکان با6 و زاجکان  گروھی ھم در معادن زاج حسن. م تارم کشاورزی استپيشه ی اصلی مرد«
  .»پايين باستخراج زاج می پردازند

پيرامون ارگن ترک  ی ميرخواند اکرادچگينی و ھمچنين از تيره ی درويشوند آنطايفه گروھی زمستانھا را در از تيره«



قاقزان می روند و ساکنين کوشگدر قره چم و  د چگينی است تابستانھا بحدودسکنه ی پاچنار که از اکرا. می گذرانند
طوايف کلھر و چموش گزک در پاييز برای چراندن دامھای خود بارتفاعات  .چھار طاقی ھم از طايفه ی غياثوند است

کَلھرُ به فتح اول و  باکُلھَر به ضم اول و سکون ثانی و فتح ھا و سکون راء مھمله است و "-. می روند زرند و انجيلين
  .»- کرمانشاھانست اشتباه نشودسکون ثانی و ضم ھا و سکون راء که نام طايفه ی بزرگی در اطراف

مزرعه ی شام آخر را . ساکنينش از مردم چموش گزک است دھکده ی چموش گزک که شاھويرن ھم ناميده می شوند«
  .»استسردسيری اين طايفه  نيز آنھا زراعت می کنند و جايگاه

طايفه ی ولی ياری ھم در زمستان کنار آبادی کلج . قاقزان است مردم خاگينه و قره تيگان ھم کرد ھستند و يي=ق آنھا«
  .»يي=ق آنھا ارتفاعات حسن آباد است ساکن می شوند و) کله(

و کپتی از دھستان _ ک=س _ به رودخانه زرينه رود و دھات علی آباد  از شمال: چنين است] پايين[حدود تارم سفلی «
و از _ با6  از دھستان تارو_ گي=ن کشه_ شھرستان رشت و از باختر به دھات شاه ميدانی گيلوان  رودبار زيتون تابع

) اسب استان(مرشون اسفستان  جنوب به سلسله کوھھای چرگر از دھستان ابھر رود و از خاور به دھات بھاور

  .» قاقزانانگوراندشت از دھست_ بکندی _ چنارستان 

منطقه ع=وه بر کردی به فارسی و ترکی ھم  اکراد اين. تارم پايين به کردی، فارسی و ترکی گفتگو می کنند] مردم [«
در . مذھب عمومی مردم تارم شيعه ی دوازده امامی است. کام=ً آشنا ھستند اشخاص باسواد به فارسی. گفتگو می کنند

  .»گرمابه پيدا می شوددھات بزرگ مسجد محلی و  پاره ای از

درصد خيلی کمی از کردھای ساکن اين منطقه اھل . شيعه ی دوازده امامی است مذھب عمومی کردھای قزوين: خودم[
  ].می باشند )يارسانی(حق 

  

  :محصو'ت تارم

 گردو، محصو6ت عمده ی آنجا غله، برنج، پنبه، بنشن، سيب زمينی، زيتون، .اراضی و دھات تارم بيشتر اربابی است«
  .» استانگور و برخی ميوه جات ديگر ھمچنين لبنيات و عسل و قلمستان و محصو6ت صيفی انار، فندق،

  

  ]:سفلی[نام دھات تارم پايين 

 -] يي=ق پدری و مادری و تمام فاميل دور و نزديکم[ انجلين -  اسبک و قرادولو -کش   آلتين- آقچه قش=ق - آرانج «

 – بابا - بھقانه رود –بھاور  – بروج – يوجی – بھرام آباد – ازنو – ايل چوپان - آباد  اسمعيل- اردک –ارگن ترک 

 چمن وزير يا – چموش گزک يا شاھورن – چيزه –تونيان يا طوينان  – پچويه – پلنگه – بورمانک –بغلدوز با6 و پايين 
 –پايين   خاگينه با6 و– حصار –ن آباد  حسي-  حسن آباد – چوآن – چلنبر – چربين –چھار طاقی  – چوبه –اميرآباد 

 – سزنق يا سزنه – زرند –زه اباد  – زاجکان پايين – زاجکان با6 – رودبر – رزان – ديزه جين –خانکه يا خنگه 

 شيرين سو -) قش=ق( شورشان – شيخلر – شيزر –سيردان  – سياه پوش – سنکان – سماق –) قش=ق(سفيدب=غی 
 – ق=لو – قرا تيکان – قارخون – غنچه خواران – علی آباد – عمند – عباس آباد –عمقين  –] خودمزادگاه مادری ام و [

 – کمال آباد – کنگاور –  کمررود– کلج يا کله – کوشگه در قراچم – قاسم آباد – قلعه –قيتول يا قيطول و قيطور 

 نصيرآباد يا – نجف آباد – ميمونک –) =ققش(م=علی  – محمديه يا محمد ده – مغانک – ماھين – گونج –گورخانه 
 يوزباشی( يوزباشی چای – يمقان – ھندزمين – ونگين – ناصرلو –) يانيه رک(  نيارک– نھران – نمکين –نصرآباد 

  .»)کندی

  

  ]:سفلی[مزارع و دھکده ھای تارم پايين 

 شاه –ساخانی  –ان مزرعه سياه پوش  سمنک– زابات – بھرام آباد – جودکی مزرعه – جکررود –اي=نلو  –اسد آباد «
 قمارلو – قراچم مزرعه آلتين کش –  غنی آباد– شين مزرعه سزنق – شام دشت چراگاه –ميانی مزرعه بھرام آباد 
 – گزبان با6 و پايين – کوگير – کمالر – کورب=غ –کريستان  – قوشچی مزرعه گورخانه –مزرعه يوزباشی چای 

  .» وقفان مزرعه بھرام آباد–ندبا6 و پايين ميرخوا – ماجاز –مرتضانک 

  

  ]:سفلی[پايين  جايگاھھای سردسيری تارم

  .» چراگاه اينانلو–) يي=ق(کله   کلج يا– سمنگاه – لزو چيچکلو –اولچيان يا ايل چوپان يي=ق «

  

  ]:سفلی[ جايگاھھای گرمسيری تارم پايين

 طرازان – شلمبه – شالن زمين –ساريک=يه  – سوری –ين  خانمی زم– حسن خانی – چناس – بيگ باغی –بان روز «
  .» ھرنديمه– ميدان – گابری –] زادگاه پدری ام[  قزل دره– قلعه چائی –با6 و پايين 

...  

  

  ):٥(محل زندگی لکھا برگرفته از ويکی پديای فارسی  درباره ی زبان لکی و



 ی غياثوند اصالتاً لک و لک زبان ھستند لذا توضيحی را ازبا توجه به اينکه طايفه  ھمانطور که پيشتر گفتم: خودم[

مطالبی که در ادامه می آيد  ويکی پديای فارسی درباره ی زبان لکی و محل زندگی لک زبانان اضافه می کنم؛ تمام
  .] اضافه نکرده امبرگرفته از ويکی پديای فارسی است و از خودم چيزی به آن

زبان طوايف لک از زبان ھای ايرانی شاخه شمال  )که گويش لکی ھم ناميده شده(ی زبان لکَ): ٦(ويکی پديای فارسی 
به اين ) ٢٠٠٢(ونيم ميليون نفر شامل يک ميليون نفر با زبان مادری  حدود يک .غربی رايج در مناطق غرب ايران است

  .گويند می زبان سخن

مرتبط با لری و برخی اشخاص آن را زبانی  خی آن رابر. اند تبار دانسته ھای کردی اکثر منابع آن را مرتبط با زبان
  . اندمستقل ناميده

  

  :تبارشناسی

چنين به نظر می رسد که روند اخذ ھويت . دھند زبانی لکی ارائه می منابع گوناگون نظرھای گوناگونی را در مورد تبار
منطقه   کرمانشاه در بر گرفت، درو سرزمين) به مرکزيت سنندج(پيش مردم گوران مناطق ارد6ن  ھا کردی که از سده

نتيجتا چنين به نظر می رسد که . است شده ھا آميز بودن موضوع تعلق قوميتی لک نشين تکميل نشده و باعث مناقشه لک
  .عناصری داراست تبار تبار و لری  کردی لکی از ھر دو زبان

  

  :تبار نظريه کردی

کرمانشاھی، کلھری، (يادی لھجه ھای منفرد و متفاوت نظير شامل تعداد ز) شرقی جنوب(لھجه ھای جنوبی کردی يا 
  .شرق عراق می باشند در استانھای کرمانشاه، کردستان، اي=م و لرستان در غرب ايران و نيز در) لکی فيلی سنجابی،

 شاخه و شماری ديگر از منابع نيز لکی را در. برد ای از زبان کردی نام می دائرھالمعارف بريتانيکا لکی را لھجه
 در: آمده است که" دائرھالمعارف اس=م"در کتاب . اند ايرانی تبار غربی قرار داده ھای کردی از شاخه زبان ھای زبان

) در بين فيلی ھا، ايل محکی قبايل لک در شمال و ھمچنين(برخی اقوام کرد ) منظور ايالت قديمی لرستان است(لرستان 

  .زندگی می کنند

رنگ آنھا . کردھای لکی در لرستان ساکن و خوش ھيکل و تنومندند: نويسد  لھجه لکی میھا و دھخدا در مورد لک
بدان سخن  ای از زبان کردی که مردم ھرسين و توابع لھجه لکی؛ لھجه. است سياه يا خرمايی تيره گندمی و مويشان

؛ زبانشناس کانادايی آنونبی نيز در دانسته است ای از زبان کردی دايره المعارف بزرگ اس=می نيز، لکی را لھجه. گويند
  .قبول دارد که لکی را در ميان زبان ھای کردی طبقه بندی کرده است مورد لکی نوشته است که نظر فتاح را

تبار و  فارسی ھای ای به لری، که خود يکی از زبان ھای لکی به طور گسترده منابع، ترکيب و واژه به گفته يکی از
ھمانند ديگر «ی اصلی دستوری و افعال لک ولی ساختار. اند ايرانی است، تغيير کرده-غربیھای جنوب  زيرشاخه زبان

اين ارتباط ھمچنين با مشاھده بقايای ساختار . گيرد ايرانی قرار می ھای شمال غربی در زمره زبان» ھای کردی لھجه
کردی و از   اصو6ً زبان لکی شبيه بهبنابراين. شود در لکی که يک عيار زبان کردی است تصديق می )ارگاتيو(کنايی 

  .لری متفاوت است

  

  :تبار نظريه لری

.  درصد با لری شمالی۶٩ درصد با لری خرم آبادی و ٧٨. زبان فارسی مشترک است  درصد واژگان لکی با٧٠

ردھا نشان ھم با ک ھای پشتکوه پيوندھای قوی فرھنگی ھم با لرھا و دانند و لک پيشکوه قوياً خود را لر می ھای لک
  .دھند می

ھای آن  گورانی در ميان لری و گورانی قرار داده ولی ھمانندی -  لری –برخی منابع لکی را در پيوستار تدريجی فارسی 
  .اند  کردهبندی شناسان ھم لکی را کام=ً در دستهٔ لری طبقه برخی زبان. دانند می بيشتر به سمت لری

. نامد ھای لر می ھا به عنوان يکی از ايل نوزدھم، لک ريخی بستان السياحه در سدهٔ زين العابدين شيروانی نويسنده کتاب تا

و ناشی از استفاده واژه » سوءتفاھم«ھا را يک  نويسنده فرھنگ لکی، کرد دانستن لک ايزدپناه. در دوران معاصر نيز ح
  .داند تبار در سراسر منطقه می نشين ايرانی از قديم در معنی مردمان کوچ کرد

به نوبه خود  جايگزينی زبانی به سوی لری در ميان گويشوران لکی در جريان است و گويشوران لری نيزدر لرستان 
  .گرايش به استفاده بيشتر از فارسی معيار دارند

  

  :گويشوران محل زندگی

  :حوزه گسترش گويش لکی عبارت است از

  . شرقبخش چغلوندی يا ھرو در -١

  . در شمال شرقیشھرستان سلسله يا الشتر -٢

  .لرستان در شمال غربی شھرستان دلفان يا نورآباد -٣

آزادبخت، اتيوند، او6دقباد، گراوند و شاھيوند و بخش  ھايی ھمچون شھرستان کوھدشت در غرب لرستان با طايفه -۴



  .طوايف امرايی، پادروند رومشگان در جنوب کوھدشت با

  .شھرھای ھرسين، دينور و دره شھر =م مانندھای کرمانشاه و کردستان و اي شرق استان -۵

  جنوب استان ھمدان -۶

 در کردستان عراق تعداد. طوايف لک در کردستان عراق، کرکوک و خانقين سکونت دارند ھايی ديگر از بخش -٧

  .گويشوران لک بيشتر از ايران است

شده اند از جمله گروھی که ساکن شمال مناطق خود کوچانده و تبعيد  گروھھای زيادی از لکھا در طول تاريخ از -٨
) يا ھيمنا شھر ھايمانا(کردھای تبعيدی معروفند و گروھی ديگر که توسط عثمانيھا به اطراف آنکارا ايران ھستند و به

فرھنگ و ھويت خود را کمابيش حفظ کرده  يا کردھای ھيمنه ای معروفند که ھنوز" شيخ بزينی"کوچانده شدند به لکھای 
  .اند

  .شوند کرد دانسته می) نورآباد، کوھدشت(ھای جنوب  کاکاوند، دلفان و لک ھای کنگاور، صحنه، ھرسين، 6ً لکمعمو

. است عنوان کردستان ياد شده ھای گذشتگان از جمله تاريخ گزيده نوشته حمدالله مستوفی از شانزده و6يت به تاريخدر 

  :است کردستان و شانزده و6يت آن را آورده اسم ھجری نخستين کسی بود که ٧۴٠حمدالله مستوفی در سال 

  به و6يات عرب و خوزستان و عراق عجم و اذربايجان و دياربکر پيوسته کردستان و آن شانزده و6يت است و حدودش

, چمچمال، شھر زور اليشتر، بھار، خفتيان، دربند، تاج خاتون، دربند رنگی، دزبيل، دينور، سلطان اباد، آ6نی،. است

  .ھرسين، وسطام) قرميسين(مانشاه کر

 مي=دی نيز طوايف لک را بخشی از طوايف کرد ميدانند نظير کتاب شرفنامه شرف خان در اسناد تاريخی قرن شانزده

  .است بدليسی که به فارسی نوشته شده

ک را بيشتر از در عراق تعداد گويشوران ل. خانقين عراق سکونت دارند ھايی ديگر از مردم قوم لک در کرکوک و بخش
  .اند  زدهايران حدس

ھا در استانھای قزوين  ھايی از لک تيره نوشته شده که؛ امروزه) ٧(در صفحه ی ديگری از ويکی پديای فارسی : خودم[
  .]و خراسان ساکن ھستند

  راھا لک. ای يا خرم آبادی، و لک خود سه بخش اصلی ھستند، لر بختياری، لر با6 گريوه طوايف استان لرستان

  .ھای شمالی لرستان ھستند پشتکوھی نيز ميخوانند که ساکن بخش

بختياری و قسمتی  در کوھستان. پرويز ناتل خانلری زبان لری و بختياری را ھمخانواده با کردی ميداند با اين حال دکتر
دی خويشاوندی گويشھايی سخن ميگويند که با کر از مغرب استان فارس ايلھای بختياری و ممسنی و بويراحمدی به

درست يکسان نيست، و ميان خود آنھا نيز ويژگيھا و دگرگونيھايی وجود دارد که  ھای آن دارد، اما با ھيچ يک از شعبه
لری را جزو  اما معمول چنين است که ھمه گويشھای بختياری و. است دقت حدود و فواصل آنھا مشخص نشده ھنوز با

  .يک گروه بشمارند

  

  :مذھب

  .شيعه ھستند و تعدادی ھم پيرو آيين يارسان ھستند  ايران مسلمان وبيشتر لک ھای

  

  :ادبيات

مرحوم اسفنديارخان  برخی آثار سرايندگان لک در تذکره به ھمت. ھای لکی، داشتن فرھنگ غنی مکتوب است ويژگیاز 
مانند م= ) الشتر(وند ای از حوزه کولي برجسته شاعران. است گردآوری شده» گلزار ادب لرستان«غضنفری تحت عنوان 

  .اند شعرھايی به اين زبان سروده) خم گرين(اخيرا رضا حسنوند و عزيز بيرانوند علی و پريشان ، م= منوچھر و م= حف

ھفتوانه پھلويانه عسگری  ک=م خان الماس، نامه سرانجام،: ھای اھل حق نظير توان به سروده ديگر آثار مکتوب میاز 
 شاھنامه لکی است که اخيرا انتشارات اساطير آن را منتشر ديگر اثر مشھور. بيرانوند اشاره کردعالم و خم گرين عزيز 

  .است کرده

  

  :آواھا

  .بنابرين شکل نوشتاری آن از رسم الخط زبان کردی تبعيت می کند لکی چون لھجه ای از زبان کردی محسوب می شود

  

  . سپاسگزارمامينی در شھر قزوينصميمانه مسئولين محترم کتابخانه ع=مه  از ھمکاری*

  

  

  :لينک منابع مورد استفاده*

  ؛ لغت نامه دھخدا)١(

 (www.loghatnaameh.com  

  



  ؛ ويکی پديای فارسی)٢(

 )fa.wikipedia.org  

  

  ؛ ويکی پديای فارسی)٣(

 )fa.wikipedia.org  

  

  )غياثوند(قياسوند ؛ )٤(

 )fa.wikipedia.org  

  

  ؛ ويکی پديای فارسی)٥(

 )fa.wikipedia.org  

  

  ؛ ويکی پديای فارسی)٦(

 )fa.wikipedia.org  

  

  

  ؛ ويکی پديای فارسی)٧(

 )fa.wikipedia.org 


